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 چکیده
 

آشنا و رضاخان ارکوازی یکی از شاعران نامغلام
دیوانی به زبان کردی  . ویبرجستۀ ایلامی است

جنوبی دارد که در آن به موضوعات گوناگونی از 
پرداخته که تاکنون مغفول از « اشّککویبث»جمله 

اشّککوی عمقاا  از موضوع بثکپژوهش مانده است. 
ل که از خلاروحقه و محقط زندگی شاعر متأثر است 

 و های شاعرافکار و اندیّهتوان به تحلقل آن می
جامعۀ آماری، های اندیّگی او پی برد. سرچّمه

شامل دیوان شعر این شاعر است که با استفاده از 
 .محتوا تجزیه و تحلقل شده استتکنقک تحلقل 

دهد که شاعر در دیوان شعر نتایج پژوهش نّان می
مه، به انواع مختلف ناخود، به ویژه در مناجات

شکوایقه از جمله: شکوایقۀ شخصی، سقاسی، 
فلسفی، عرفانی و... پرداخته است. از علل اساسی 

توان به وضع پرداختن شاعر به این موضوع، می
ناگوار زندگی حاصل از رفتار حاکم وقتِ پّتکوه با 
 وی و همچنقن مرگ ناگهانی فرزندش اشاره کرد.

 
خااان ارکوازی،  رضااااغلام :واژگاان کییادی

کوی، شااعر ک،ردی، مناجاتبثک ژگی اااانامه، ویاشّااک
 شکوایقه

 

  

 کورته
 

ناسراو و  شاعیره له کێکوازی یههرکزاخان ئهخوڵامڕه
 زمانی به نی دیوانێکخاوه ناوبراو .یەکانی ئیلامیدیاره

 رەچەشنف بابەتگەلی تیایدا باسی له که یەیلیفه یکوردی
یەکێک لەو بابەتانەیە کە تا ئیستا  الشکوی""بث و کردووه

 ۆریی زگریلێکار تهم بابه. ئهتوێژینەوەی لە سەر نەکراوە
کە دەکرێ بە  ووهبی ژیانی شاعیر روون و ژینگهده له

توێژینەوە لە سەری، بۆچوون و هزری شاعیر و 
 یڵگهکۆمهگەکانی بیردۆزیی ئەو دەربکەوێ. زئاخێ

 ەگرتن لکەڵک به که ی شاعیرهەکەشیعر دیوانە ،ئاماری
لێکۆڵینەوەی لە سەر  ڕۆکناوه یکنیکی شیکاریته

 خات شاعیر لهریدهده هئەم توێژینەونجامی هر. دهکراوه
هەمە چەشنێک  موناجاتنامە، ت لهتایبه به ،یداکههدیوان

خسی، سیاسی، شه گازندەی: وانهلهگازندەی هێناوە، 
 هۆکاره لهدەکرێ فی، عیرفانی و هتد. لسهفه
ئاماژە بە ، تهم بابهشاعیر له ئاوڕدانەوەیکانی تییهڕهبنه

نجامی دەرە که بکرێتدۆخی ناخۆشی ژیانی 
 لە هەمبەرپشتکۆ ئەوکاتی وای رمانڕهوتی فهڵسوکههه

 .ووهی بکهناکاوی کوڕهله مەرگیها روهو هه داخۆی
 

وازی، رکهزاخان ئهخوڵامڕه: کیرهلی سهگهوشه
 یندیتمه، تایبهموناجاتنامە، شیعری کوردی، "الشکویبث"

 گازندە

                                                            
 hoj_rashidi@yahoo.com         ایران  ایلام، ،عضو انجمن فرهنگی زانست زاگرس. 0

https://doi.org/10.22034/jokl.2024.139847.1339


 0411 بهار و تابستان ، 07. پ ، 01. س       پژوهشنامه ادبیات کردی  |008

 

 مقدمه -3
ا های انواع ادبی است که به جهت احتواشّککوی اصطلاحی بلاغی در نظم و نثر است و یکی از گونهبثک

چرا که شاعر در آن از احساسات »شود. غنایی محسوب میبر احساسات و عواطف شخصی، از فروع ادب 
اشّککوی را جزو انواع قدما بثک»(. در حاشی که 212: 0181)شمقسا،  «گویدو عواطف خود سخن می

آوردند، بلکه به صورت موضوعی غقرمستال، ضمن صنعت بدیعی کلام جامع مورد ادبی به شمار نمی
ی است که شاعر در آن حکمت، موعظه، شکایت از روزگار و مسائلی اند. کلام جامع، کلامبحث قرار داده

مقزان و »(. صفا درباره شعر غنایی آورده است که: 0: 0135)نصراشلهی،  «از این دست را بقان کند
ملاک حاقات در این نوع شعر عواطف و روح شاعر است. غرض و غایت شعر غنایی توصقف عواطف 

اطف نفسانی بّر از هر نوع که باشد، موضوع آن... عواطف نفسانی و نفسانقات فرد است و تمام عو
ّق پرستی گرفته تا حقرت و عتمام تجلقات عواطف و احساسات بّری است از احساسات دینی و مقهن

 (.1: 0173)صفا،  «های درونی و...و کقنه و تحسر و بقان غم
ثی و انما اشکوا ب ،تّکی کردن ،شکایت بردن ،نّر و اذاعت شکایت ،بث شکوی )بث شکوی(»

بث: پراکنده ساختن، برانگقختن غبار، فاش »: ذیل بث(. 0177)دهخدا،  («82/ 02)قرآن  حزنی اشی الله
 «اشّککوی: آشکار کردن گله و شکایت، دردِ دل کردنبثک ؛کردن خبر، آشکار کردن راز و اندوه خود

های خاص و عام شکایت از ناملایمات یا محرومقت: ذیل بث(. این نوع آثار حاوی گله و 0124)عمقد، 
 روزی است.اندوه و یاس و ناکامی و تقره ۀکنندو منعکس

را از نوع صنایع بدیعی به حساب آورده و گروهی آن را جزو ادب غنایی « اشّککویبثک »گروهی 
ام بحث در باب انواع ای از ادب غنایی به شمار آورد و هنگباید آن را شعبه»اند. با این اوصاف شمرده

 (. 247: 0184)سرامی،  «ادبی، یا ذیل اقسام شعر به اعتبار موضوع، از آن سخن گفت
 گذشتگان در باب شعر شکوایی به غور و بررسی»گوید: در باب پقّقنۀ شعر شکوایی، سرامی می

یکی از  نها در باباگر از حبسقه در شعر و ادب فارسی تأشقف ظفری، که ت- اند، و معاصران نقزنپرداخته
(. آغاز 248)همان:  «انددر این باره جز به اختصار سخن نگفته -های شعر شکوایی است، بگذریمشاخه

گردد و در آثار شاعرانی همچون رودکی، بوشکور بلخی، و کسایی شعر شکوایی به قرن سوم برمی
ین نوع، قصقدۀ دندانقۀ رودکی ترین نمونۀ اشاید کهن»هایی از شعر شکوایی وجود دارد. مروزی، رگه

گوید و به ماایسۀ آنها با حال و های زندگی خود سخن میها و فراخیباشد. او در این سروده از شادی
 (.247)همان،  «ناشدپردازد و از ضعف و عجز خویّتن میروز پقری خویش می
و  با قاشب رباعی شود و حتی تعدادی از شاعرانهای گوناگون شعری یافت میشکوایقه در قاشب

اند. اهمقت این نوع ادبی در آن است که به وسقلۀ آن به دوبقتی به این موضوع پرداخته و شعر سروده
 دهد.بریم و دیگر آنکه تصویری روشن از جامعۀ مورد نظر شاعر به دست میروحقات سرایندۀ آن پی می
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ق آنها دشوار بندی دققبنابراین طباهبا توجه به اینکه در مبحث شکوایقه تنوع موضوع فراوان است، 

توان آنها را به پنج دستۀ فلسفی، عرفانی، اجتماعی، رسد. با این حال از نظر محتوایی میبه نظر می
 بندی کرد.سقاسی و شخصی تاسقم

اعر، دیوان شدر « اشّککویبثک»تصویری روشن و جامع از موضوع برای به دست دادن  در این مااشه،
چگونه است؟  رضا ارکوازیغلام در دیوان« اشّککویبثک »بازنمود . 0 :شودپرداخته می هاپرسش به این

که شامل: فلسفی، اجتماعی، عرفانی، سقاسی و شخصی است، به کدام « اشّککویبثک»از انواع . شاعر 2
 ؟است یک توجه بقّتری نّان داده

 

 پیشینۀ پژوهش -2

 رضاغلامهای علمی گوناگون و متنوعی در مورد اشعار دهد که پژوهشنّان می پژوهشپقّقنۀ 
نامۀ های مناجاتنگاهی به نّانه: »بدین شرح است آنهاارکوازی انجام شده است که مهمترین 

شناسی، به شناختی و نّانه( که در آن با رویکرد سبک0188نژاد )از سهراب« خان ارکوازیرضاغلام
خاقانی  بررسی تطبقای حبسقۀ»نامه پرداخته است؛ و شخصقت روحانی ارکوازی در مناجاتبررسی سقما 

که به صورت تطبقای حبسقات خاقانی و  (0135حاتمی )از یوسفی و « خان ارکوازیرضاغلامو 
ثقر أبررسی ت»؛ اندو تحلقل کردههای ادبی بررسی خان ارکوازی را از دو منظر مضامقن و آرایهرضاغلام
که موضوع آن تأثقر قرآن بر اندیّۀ  (0132) از اختر سلطانی« خان ارکوازیرضاغلامآن بر اشعار قر

شاعر و تبققن و تّریح محقطی است که در آن پرورش یافته و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سقاسی 
خان اضرغلامیال اشمصاب خاقانی و باوهبررسی تطبقای مرثقۀ ترنم»خود را در آنجا گذرانده است؛ 

سرایی خاقانی در مرگ فرزند و تّابه آن مرثقه ،(، که نویسندگان0134از یوسفی و عزیزی )« ارکوازی
 «خان ارکوازیرضاغلامتجلی افلاک و اختران در دیوان »اند؛ یال مورد بحث قرار دادهرا با مرثقۀ باوه

تران در شعر شاعر نوشته ( که در موضوع چگونگی بازتاب افلاک و اخ0131) از آزادی و علقرضایی
از سلطانی و « ارکوازی رضاغلامنامۀ کردی های دینی فارسی بر مناجاتتأثقر حماسه»شده است؛ 
خان ارکوازی رضاغلامهای دینی فارسی را بر اشعار کردی ( که موضوع تأثقر حماسه0183) همکاران
( که 0132فرمانی )زاده و رحمتیاز بقگ« ارکوازی رضاغلامبررسی نوستاشژی در دیوان »؛ اندنّان داده
 .اندهای نوستاشژی را در دیوان شاعر بررسی کردهدر آن گونه
شرح اشعار ارکوازی است  باتصحقحی انتاادی  هم( 0173) از سارایی آشودهای مهشاعر قله کتاب

 .( به چاپ رسقده است0130) رضاخان ارکوازیدیوان غلامویرایش دوم آن نقز با عنوان  که
تبققن »با عنوان  را( همایّی 0182هنری مساجد )-های فرهنگیهمچنقن دبقرخانۀ کانون

، پنج سخنرانی و یازده مااشه برگزار کرد که در آن« خان ارکوازیرضاغلامهای دینی و عرفانی اندیّه
، یوات، تجلی آیات و احادیث در شعر در مناج او، سقمای روحانی ارکوازیدربارۀ زندگی و افکار و آثار 
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ث کلامی مباح و، رویکردهای فرهنگی و تربقتی او، انگارۀ رهایی و دقایق فلسفی رضاغلامنامۀ مناجات
که شورای پژوهّی « خان ارکوازیرضاغلامبزرگداشت »کنگرۀ همچنقن در  .دشو... ارائه  شدر دیوان

( آن را برگزار کرد، جمع زیادی از استادان، مدرسان، 0171اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام )
اندیّمندان و پژوهّگران در مورد شخصقت اجتماعی، سقاسی، فرهنگی و دینی شاعر اظهار نظر 

در شعر این شاعر ایلامی، به صورت خاص و ویژه، دیده « اشّککویبثک»کردند، اما پژوهّی در زمقنۀ 
 نّد.

آن است که در هقچ یک از منابع، به موضوع مورد  ،کندجاب میآنچه ضرورت چنقن پژوهّی را ای
خان ارکوازی، شاعر ایلامی، پرداخته نّده است. بنابراین پژوهش حاضر رضاغلامنظر در دیوان شعر 

های منظوم در شعر ک،ردی و از و گلایه« اشّککویبث»ای باشد که از آن به موضوع تواند دریچهمی
 گریسته شود.جمله دیوان شعری وی ن

 

 نامهزندگی -1

 0203در اسناد مکتوب، موجود است که در سال »آشنای ایلامی است. خان ارکوازی، شاعر نامرضاغلام
خان واشی، طی حکمی او را مورد نوازش بسقار قرار داده است. اگر فرض کنقم که هجری قمری حسن

هجری  0083-0084های در این اوان، سی یا سی و پنج ساشه بوده است، باید متوشد بقن سال رضاغلام
معروف است. این « فتهرچهسه»ای است که به (. زادگاه وی منطاه08: 0131)سارایی،  «قمری باشد

عااب ا از توابع شهرستان چوار، استان ایلام است که هم اکنون نقز« ویزهبان»منطاه جزیی از روستای 
 سکونت دارند. شاعر در آنجا

دانقم؛ های آغازین عمر و کقفقت پرورش و تربقت و تحصقلات او مطلب بسقاری نمیدر باب سال»
ای قرائن و شواهد، شاعر در محقطی جز آن که بر پایۀ اظهارات کهنسالان و اعااب او، و نقز بر طبق پاره

پرورش یافته است. پدرش حسن بگ، ملا و اهل خط و  ای نسبتا  مرفه و باسوادعّایری، در خانواده
ای مواد درسی های اوشقه نظقر خط و سواد و قرائت قرآن و پارهکتاب بوده است. احتمالا  شاعر آموزش

 (.82: 0173)سارایی،  «معمول آن عصر را در نزد پدر و دیگر ملاهای زادگاه خود آموخته است
قله قب ای که طی حکمی او را به ریاستنِ واشی بوده، به گونهخا، ابتدا مورد اعتماد حسنارکوازی

ه شود؛ باما پس از مدتی دوستی و همکاری مقان واشی و شاعر به دشمنی و عناد مبدل می نّاند؛می
دهد. های جسمی و روحی فراوانی قرار میخان او را به زندان انداخته و مورد شکنجهای که حسنگونه
اختلافِ خان با شاعر به احتمال قوی، پقگقری سقاست سرکوبی و استقصال طوایف  هاییکی از انگقزه»

کّی از اهاشی شرستان به نوعی مطرود شدند، مار باشد. آنان پس از آن که به دنبال انتاامایلام می
های نخست جهت سرکوبی هرگونه حکومت خود را به پّتکوه )ایلام( منتال کردند. در همان سال

 (.88-87)همان،  «مخاشفت احتماشی، به استقصال طوایف عمده و قدیمی ایلام پرداختندمااومت و 
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گریزد و باقۀ عمر پربار خویش را به دور ، پس از رهایی از زندان به ناچار، به دیار غربت میشاعر

ل اس»شتابد. از تبار و کسان خویش، در غربت به سر آورده و همان جا نقز به دیدار معبود خویش می
وفات او همانند سال توشدش به درستی معلوم نقست؛ بلکه از روی حدس و گمان باید گفت که اگر 

هجری قمری درگذشته  0221تا  0251های عمر او را شصت یا هفتاد سال فرض کنقم، قاعدتا  بقن سال
 (.34)همان،  «است
 

 آثار شاعر -0

بندی وی، که  24« ۀناممناجات»توان به می : از آثار ارزشمند این شاعر بزرگ،«نامهمناجات» -4-0
از حقث زبان و » -ستا اثر اصلی و مّهور اوکه -نامه ، اشاره کرد. این مناجاتاستدر قاشب مثنوی 

ثقر فضای مذهبی حاکم بر شعر و اطلاعات و سواد عربی و احتمالا  فارسی شاعر است. أفرم، تحت ت
نامه، اطلاعات گستردۀ خود را از قرآن، حدیث، ر در مناجاتدرصد بالایی از واژگان آن عربی است. شاع

دارد. این عامل باعث شده است تا کلام، تاریخ، اسطوره، باورهای عامقانه و معارف اسلامی اظهار می
 (.10: 0131)سارایی،  «زبان شعر آن طنطنه و غنای شفظی اشعار دیگرش را نداشته باشد

شاعر این شعر را در رثای فرزند جوانش، احمدخان، سروده است.  «:(یاڵباوه) یالباوه»مثنوی  -4-2
کسی که »نظقر است و از نظر ساخت و بافت و زبان شعری، عاشی است. این شعر در نوع خود کم

تواند این شعر را دریابد، ناگزیر است به زبان شاعر مسلط باشد؛ چرا که ترجمه نمیخواهد ارج و اعتبار می
 )همان(.  «منتال نمایدر آن را تمام ح،سن و هن

 ، واشی پّتکوه،«خانحسن»)غربت(: شاعر این شعر را هنگامی که از زندانِ  «ریویخه»شعر  -4-1

است که در آن از « یاڵباوه»برده، سروده است. این شعر، همپای شعر گریخته و در غربت به سر می
 کند.غربت و دوری از موطن اصلی خویش گلایه می

که فضای این دو شعر به طور کلی با « یخام ژه چینزڵه»و « یخام شوورانزڵه»اشعار تغزشی  -4-4

است و  «غربت»و  «یاڵباوه»اما زبان، همان زبان شاعر در اشعار »دیگر اشعار وی متفاوت است، 

 )همان(. «نامه نقز داردای ترکقبات و مضامقن مّترک با مناجاتپاره
 

 بحث -5

 :اشّککوای شخصیبثک -5-0
نی، احاشی خویش گلایه دارد. بقماری، ضعف و ناتودر این شکوایقه شاعر از ضعف جسمانی و پریّان

ها و ، موضوع این گونه گلایهآنهاهایی نظقر داری و محرومقتکسی و تنهایی، نخواری و بی
ه خوریم، از جملبر میهای شخصی شاعران، گاه به اموری بدیع در مقان شکوایقه»هاست. شکوایقه

(. اشبته این نوع 250: 0184)سرامی،  «شکایت شاعر از هنرهای خویش، حرفۀ شاعری و مالدان خود
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توان به انواعی همچون شکوایقۀ عاشاانه، شکایت از زندگی، شکایت از پقری، شکایت شکوایقه را می
 .(215: 0135)نصراشلهی،  دکراز بخت، شکایت از جوانی و... نقز تاسقم 

 شکایت از افعال و کردار خود -5-0-0

نامه، با شکایت از افعال و رفتار خویش، خود خان ارکوازی در ابقات زیر از بند یکِ مناجاترضاغلام
داند؛ چرا که معتاد است پقوسته بذرِ کارِ ناپسند افّانده، راه راست را رها و را مستحق عذاب اشهی می

 راه کج را پقموده است: 

 رمتهێ کهمینهێ کهندهئێ به ڵێبه

 ننهر ژه تفڵی عڵم ئبلیسم وههه

 رفتم نه وهب، ڕاێ چهقهڕاس نه عه ڕاێ

 نگار بیمدیڵخ بهج و تهرف کهحه
 

 رحشهیووم نه ڕووژ مهڕووسیا مه 
 ننهدکاریم شهزر فێعڵ بهمدام به

 رحشهوو مهڕرساێ گومڕاێ شێت و شووم، ته
 ر، کوفرگوفتار بیمتگهێبهغهداێم 

 (35 - 31:  3131سارایی، )                  

علم کودکی از  دانم که در روز ققامت روسقاه خواهم شد.آری، من، این بندۀ ناچقز، می: »ترجمه
ام. رفتهگام. راه راست را رها کرده، راه کج را در پقش ام و پقوسته بذر کار ناپسند افّاندهابلقس آموخته

م. همقّه زشت و ناپسند و ناصواب نمن گمراهی دیوانه و حقرانم که از واقعۀ ققامت سخت هراسا
 (.57)همان،  «راندم و به غقبت دیگران مّغول بودمنگاشتم و سخنانی کفرآمقز بر زبان میمی

ومڕاێ گ، دکاریهفێعڵ ب، ئبلیس، ڕووسیا»ها و مفاهقم زبانی همچون: وی در ابقات ذکر شده از ترکقب
برای نّان دادن این موضوع استفاده کرده و همچنقن « و... تگهێبهغهڵخ، ج و تهرف که، حهشێت و شووم

رساێ روو گومڕاێ شێت و شووم، ته« )ش»آرایی در واج ( و واجروه و بقهعه و فتچه و ڕاساز آرایۀ تضاد )
 ( در بقان خویش بهره گرفته است.   رحشهمه

 داند ونامه، از کردار خویش پّقمان و خویّتن را گناهکار میارکوازی در جای دیگری از مناجات
 به سبب همقن افعال و کردار ناپسند، از عذاب اشهی در ققامت، بقمناک است: 

 
 

 م ژه کردار وێمندهرمهئیسا شه
 دی کردارمبار، بهعاسی عسیان

 نرهحشهوف مهراسان خهڕووحم هه
 

 ر پرسوو لێملاڵم ژه پرسان، مونکه 
 رمسارمخت ژه کار وێم شهئیسا سه

 نرهقهرزان ژه بیم نار سهن لهته
 (51)همان،                        
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دانم آن گاه که[ منکر در گور از من سوال کند، در ام، ]و میها شرمندهاینک از آن کرده: »ترجمه

کارم که اینک از کار خود شرمسارم. روحم از ترس محّر نافرمانی زشتپاسخش لال خواهم بود. 
 (.58-57)همان،  «هراسان، و تنم از بقم آتش دوزخ شرزان است

پردازد، کند و بقّتر به بقان اندوه و رنج خود میشاعر گرچه در اشعارش از زبانی ساده استفاده می
« س»آرایی در واج جوید. در ابقات بالا از واجیاما گاهی از صنایع ادبی ساده در بقان خود سود م

 برد.( در بقان ماصود استفاده میرمسارخت و شهبار، ئیسا، سهعاسی، عسیان)
های زندگی خویش را حاصل رفتارها و کردارهای رسد شاعر تمامی مّکلات و گرفتاریبه نظر می
ت ، نّانۀ این گلایه و شکاینامهمناجاتنۀ داند. در هر بندی از بندهای بقست و چهارگاناپسند خود می
 خوانقم: بقنقم و میاز خود را می

 نرهحشهوف مهراسان خهڕووحم هه
 تمعاسی عسیان بار دۆر ژه تاعه

 ر ماتشانوف پرسان مونکهژه خه
 دی کردارمدی بهری، رهفو کهعه
 

 نرهقهرزان ژه بیم نار سهن لهته 
 تمعباده گومڕاێ شێت و شووم ڕاێ

 ژه کردار وێم خجاڵاتشان
 رمسارمێ وێم شهردهئیسا ژه که

 (21-51)همان،                     
 طاعتِ روحم از ترس محّر هراسان و تنم از بقم آتش دوزخ، شرزان است. من نافرمانِ بی: »ترجمه

م. کردار جلخردار خویش بختی هستم. از فرشتۀ پرسّگر، یعنی منکر، ترسان و از کگمراهِ دیوانۀ سقاه
 (.22 -58)همان،  «ام؛ اکنون از کردارهای ناپسند خویش شرمندهببخّایو افعال بد مرا 

و جناس « عاسی و عسیان»های وی در ابقات ذکر شده، با استفاده از صنعت اشتااق در واژه

 افزاید.بر زیبایی کلام خویش می« دیدی و بهره»اختلافی در 

 بخت و اقبال شکایت از -5-0-2

هایی است که در مقان همۀ مردم های آن یکی از گلایهشکایت از بخت و اقبال و ناسازگاری

های خویش، بخت و اقبال ناسازگار را لای سرودهخان ارکوازی در لابهرضاغلاممّترک است. 

ل نور نعآور باشد، سخاگر محقط خفاان»ای به فرافکنی روی آورده است. ده و به گونهکرنکوهش 

 (:21: 0175)ظفری،  «اندازدها را به گردن بخت و اقبال و قضا و قدر میزند و گناه بدبختیوارونه می

 سوولهنماێ ڕهرمایش تو ڕهفه
 مزر نیکی نه عاڵهکاشتم بهنه
 

 بوولردم قهکهژه شوومی تاڵه، نه 
 مختی تاڵهدبهژه شوومی ئقباڵ، به

 (51: 0131 )سارایی،              



 0411 بهار و تابستان ، 07. پ ، 01. س       پژوهشنامه ادبیات کردی  |024

 

ی و بختای رسول خداوند، فرمایش تو را ]در عمل کردن به کارهای نقک[ به سبب سقاه: »ترجمه
ارکوازی  (.57)همان،  «بختی، بذر عمل نقک در عاشم نقفّاندمپذیرفتم. به سبب سقاهنافرخندگی نمی

با استفاده از آرایۀ « متاڵهختی دبهم / ژه شوومی ئقباڵ، بهزر نیکی نه عاڵهکاشتم بهنه»در بقت 
 داند.، علت عدم انجام افعال نقک را شومی و نحوست بخت و اقبال خویش می«ح،سنِ تعلقل»زیبای 
حال گّاید و پریّانییش شب به سخن مینامقمون خواز بخت  ش باز همدر دیواندر جای دیگری       

  داند:خود را از طاشع بد خویش می

 ن حاڵمێوهشم پهمن ک ژه عاڵه
 

 عیف ئقباڵمت، زهور عوسرهژه جه 
 (017)همان،                   

حاشم و از ستم و رنجی که به من تحمقل شده، سرنوشت و روزگار من در دنقا آشفته: »ترجمه
  (.018)همان،  «خوبی ندارم

 داند:و در جای دیگری، بخت و اقبال خویش را پست و سقاه می

 شێویاێ منپه و ئاگا وه حاڵئه
 زڵوومریاد مهروو فهوه تو باوه

 

 ست و سیاێ منخت پهێ بهندهنگاره 
 سیاێ شوومسان، تاڵههاناێ بێکه

 (080-081 )همان،                
او که رقم زنندۀ بخت سقاه و پست من است، از حال آشفتۀ و زار من با خبر است. جانّقن : »ترجمه

 (.082 -085)همان،  «پناه و طاشعش سقاه و شوم است، به تو برساندکسی که بی تو، فریاد مظلوم و دادِ

اێ سیس، تاڵهخت سیا، بێکهست، بهخت پهشێوی، بهپه»خان با کاربرد کلماتی همچون: رضاغلام
 که همگی بار معنایی منفی دارند، در انتاال احساس خود به مخاطب بهره برده است.« شووم

های زندگی را مورد نکوهش بخت بدِ خویش و بدبقاری« ریویخه»زیر از شعر  شاعر، در دو بقت
 قرار داده و از بخت سقاهِ خویش شکوه و شکایت دارد: 

 ردمێ نههک هاورد، دوميرێ دو یههه
 خت سیاێ تار منێ بهت وهعنهد لهسه
 

 ردمێ نسێو وه خاک موخاڵف بههه 
 ر منهاوبهێر نهحروومی سهێ مهوه

 (202)همان،               
دردا که کعبتقنِ بختِ من در بازی نردِ زندگی، ناش کمِ دویک آورده. دردا که از سر : »ترجمه

ام خاک مخاشفان شده است. صد شعنت بر این بخت سقاهِ ام و بهرهاضطرار به سرزمقن مخاشفان پناه برده
 (.207)همان،  «ام!محروم ماندهمن باد که از سقر و تماشای نوبهار زادگاهم 

( و آرایۀ کنایه در ردێ نههک و دوميردو یهوی با تناسب در به کارگقری اصطلاحات بازی نرد )

 بهره گرفته است.« ردم: کنایه از بدبیاریێ نههک هاورد، دوميرێ دو یههه»ترکقبات 
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 شکایت از روزگار -5-0-1

ارکوازی، شکایت از روزگار و اعتراض به زمانه، به صراحت، وجود  رضاغلامدر بسقاری از اشعار 
هایی است کند، رنجدهد. از جمله مواردی که ارکوازی از آن ناشه سر داده و شکوه میخود را نّان می

که از گردش ایام نصقب وی شده است. از نظر شاعر، روزگار عجوزۀ مکاری است که متالب بوده و 
ی وی شده است. ارکوازی معتاد است روزگار بازیگر مکاری است که قدرت پرواز پقوسته موجب گرفتار

 و امقد به بهبودی را از وی گرفته است:

 کس بازرعهککار، بازی بهێ مهجووزهعه
 روازرد پهن کهور، ژه تهو تهمورغ دڵ وه

 نروازم نییهواناێ پهتاب و ته
 

 ستش هام نه گیر و گازمدام ژه ده 
 نگاڵ بازر ژه چهبووتهێ کههوێن

 نئفاقه و ئمێد نێازم نییه
 (33)همان،                    

اری کار، در رنج و دشوپقوسته از دست فلک، این پقرزن فریبگر و بازیگر دغل و وارونه: »ترجمه
ت پرواز قدر گریزد. دیگرگونه که کبوتر از چنگال باز شکاری میهستم. مرغ دل از تن پرواز کرد، همان

 (.011)همان،  «و امقد به بهبود ندارم

( و تّبقهاتی مورغِ دل: روزگار(، اضافه تّبقهی )ککارێ مهجووزهعهشاعر با استفاده از استعاره )

( گرفتاری و رنج خویش نگاڵ بازر ژه چهبووتهێ که/  وێنه روازرد پهن کهور، ژه تهو تهمورغ دڵ وهتصویری )
داند و با ناشه و شاعر ما، گردش دوران و روزگار را سبب آزار و اذیت خویش می گذارد.ش میرا به نمای

 طلبد:را به یاری می )ع(تضرع مولای متاقان، علی

 ر وازریم بکهت، پهحمهرێ ژه رهده
 م گرفتارمن، ههتمهزرهێلێ حهخه
 

 نێازمت وه زات داناێ بێسهقه 
 ئازارمێ دهوران مهردش دهگه

 (045)همان،                     
دهم که دری از رحمت به رویم بگّایی، نقاز سوگند میتو را به حق ذات خداوند دانای بی: »ترجمه

 (.043)همان،  «دهدام و گردش دوران مرا آزار می]زیرا[ خقلی گرفتار و حسرت زده

فرزندش، احمدخان، سروده است، باز هم که در مرگ « یاڵباوه»خان ارکوازی، در شعر رضاغلام

 آورد:داند و از دستِ فلک فریاد برمیفلک و گردش روزگار را مسبب می

 نردهي پاپیام کهک وه فیکهڵهفه
 واێهوهێ وه نهک هات بردهڵهفه

 م تاشا وه تیشهستۆن یانه
 

 نردهن، نازارم مهوگارم شوومهشه 
 ساێهنیا من مام بێ ڵکهوڵم ئهسه
 نی ژه ریشهمامم کهو تۆل نهنه

 (212و  043 )همان،            
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بخت، درمانده و...( کرده است. شبانگاهانِ شومی فلک به اشاره و آوایی مرا پقاده )نگون: »ترجمه
هنگام از من ربود. باری، این چنقن سروم  دارم، زیرا عزیزم مرده است. فلک او را بسقار زود و نا به

 «ندام را از ریّه کام را با تقّه تراشقد و سروِ نو ر،ستهسایه ماندم. ستون خانهبرکنده شد و من بی
 (.213-210)همان، 

او، شاعر،  ۀداند که با اشارارکوازی در سه بقت بالا از صنعت تّخقص )جایی که فلک را کسی می

فرزند  ( و نقز از تّبقه )تّبقه...نردههي پاپیام کک وه فیکهڵهفه)بخت و درمانده گّته است: نگون

( استفاده کرده و ایماژهای نی ژه ریشهمامم کهو تۆل نهنه)به سروی که از ریّه کنده شده است: 
 زیبایی برای بقان ماصود ساخته است.

 اشّککوای سقاسیبثک -5-2

حاکمان و سقاستمداران چنان که از عنوان آن پقداست، شاعر از ظلم و جور در این شکوایقه، هم
ترین نوع آن نقز حبسقه است که در طول تاریخ، بسقاری کند. شاخصجامعه به ستوه آمده و شکایت می

اند. در تاریخ ادبقات فارسی نقز مسعود سعد سلمان، از شاعران بزرگ در این موضوع دادِ سخن داده
 ترین شاعرانای بهار و... از بزرگاشّعرناصر خسرو قبادیانی، خاقانی شروانی، فرخی یزدی، ملک

 آیند.سرا به شمار میحبسقه
حبسقات هم از این نوع مراثی است و در »گوید: داند و میات را نوعی مراثی میقکوب حبسزرین

شک نام او را به عنوان یک سرمّق، جاویدان کرده است؛ و این شقوه، قدرت بقان مسعود سعد بی
قوی دارد، بقانش چنان متصکنع و پر حّمت است که خواننده به ندرت  خاقانی هم با آنکه حبسقات

(. با این حال 041: 0121)زرین کوب،  «کند در دل خویش با او همدردی واقعی حس کندجرأت می
 «ای مهم از ادبقات شکوایی را تّکقل داده استها شاخههمقّه در ایران ما، حبسقه»به قول ظفری: 

 (. 01: 0175)ظفری، 
در کنار بعد مذهبی و معنوی باید به بعد اجتماعی و ظلم ستقزی او اشاره »خان ارکوازی، رضالامغ

رغم تمکن ماشی و تارب در دستگاه حاکمۀ زمان خود و ریاست بر یکی از طوایف عمده، داشت. او علی
رستان ّاه و ششان به مرزهای کرمانستقزی او دارد، با حاکمانی که سقطرهبه دلایلی که ریّه در ظلم
کنجه پذیرد؛ به زنجقر و شکند. خطر این ستقز را میرسقده است، مخاشفت میو خوزستان و عثمانی می

تر از آن بوده است که به مبارزۀ فقزیکی دهد. او زیرکاش را از دست میآید و ماام دنقاییگرفتار می
تواند برد و ثانقا  نمی راه به جایی نمیدانست که این نوع مبارزه اولا  با دستگاه حاکم بپردازد؛ چه می

 «قردگای کاری بر مّروعقت و حقثقت آنان وارد کند؛ از این رو مبارزه فرهنگی را در پقش میضربه
 (.32 - 31: 0173)سارایی،
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 اشّککواهای نغز وافتد و در هنگام اسارت با سرودن بثک خانِ واشی به زندان میوی به دستور حسن

اثرگذار،  هایپردازد. وی با این شقوۀ مبارزه و سرودن شکوایقهمبارزه با حاکم زمان خویش می پرمایه، به
 کند: آشوبد و آنان را رسوا میخواب ظاشمان را می

 برقام سهن نه مهقتهن وههایه چه
 رارن قهت تو یافتهشیهر مهگهئه

 ێ نجاتتا دڵنێا بووم ژه پله
 ێ وێمم پهکهت نمهفاعهنی شههه

 حیمب ڕهونه یانێ چه، یا ڕه
 نزابم نییهێ عهێ بێشتر قوهژه

 د جسم خاکی ویمم وه حهمنیش هه
 بوورواناێ سهنی نه دارووم، تههه
 رێ ڕاسان کههنمام وه ڕاێ ڕاگهڕه
 

 بربووری، ژه جابران جهژه من سه 
 ببارس جهداێم دورساق بووم ژه ده

 زاتزام وه قهم، ڕر کهسینه سپه
 یوو پێمبه  ر  چزات، ههڕزام وه قه

 لیم؟زاب ئهبر و تاب عهێ سهتا که
 نتابم نییهواناێ ئێراد عهته

 لیمزاب ئهن، عهم کیشاگهفریه
 فوورففار غهحمان،، غهب ڕهیا ڕه

 رشناسان کهنهقخڵاسم ژه چنگ حه
 (80-81: 0131) سارایی،               

ورزم و ستمگران به جبر و جور خود هان! چند مدتی است که در ماام صبر، صبوری می: »ترجمه
دهند. اگر تادیر تو بر آن قرار گرفته که من پقوسته گرفتار دست ستمگر باشم ]خوب است تا ادامه می

دیر گردن به تابدانم[؛ تا از نجات و رهایی قطع امقد کنم و برای رویارویی با حوادث، سقنه سپر کنم و 
نهم. از این پس برای رهایی، درخواستی نخواهم کرد و شفقعی بر نخواهم انگقخت. به تادیر تو تسلقم 

ام؛ هر چه بادا باد! اگر چنقن نقست، ای خدای مهربان! تا چه زمان این صبوری و تحمل عذاب شده
ا ندارم. من هم به اندازه توان و اشقم ادامه یابد؟ بقش از این توانایی تحمل شکنجه و خطاب قهرآمقز ر

ام. ای خدای رحمان! ای خدای غفور! دیگر های دردناکی کّقدهام دارد، عذابتحملی که جسم خاکی
کار راهنمایی کن و از دست ظاشمان حق ناشناس های درستصبر و شکقبایی ندارم. مرا به راه انسان

 (. 82-84)همان،  «رهایی بخش
ه و شکایت از ظلم ظاشمان به خوبی نمایان است، و آرایۀ بارز در عبارت در ابقات ذکر شده، گل

 دهد.آرایی است که شاعر آن را به زیبایی نّان میواج« رێ ڕاسان کههنمام وه ڕاێ ڕاگهڕه»
نامۀ خویش و در بدترین شرایط روحی و جسمی، خدا را ارکوازی در بقت زیر از بند هّتمِ مناجات

خان واشی نجات با ناشه و تضرع، از درگاه خداوند مسئلت دارد که او را از زندان حسن برد واز یاد نمی
 بخّد و او را دشّاد کند:

 ر ئازادمێد و دامه بکهێ قه ژه
 

 ر دڵشادموه ئمێد و لوتف بکه 
 (83)همان،                               
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این ققد و دام آزاد کنی و از سر شطف و امقد  دهم که مرا ازتو را ای خداوند!  سوگند می: »ترجمه
 (.30)همان،  «دشّاد  فرمایی

ها  و کرامات ضمن یادآوری بزرگی»خان  ارکوازی رضاغلامۀ  شاعر  ناممناجاتدر بند  نهم  از  
هایی را که بر او رفته، باز ها و ستمپردازد و شکنجهبه بقان احوال اسفبار خود در زندان می )ع(علی
ان جای جهمی تازه است و تا به حال در هقچ گوید و معتاد است که این شقوۀ بازداشت و آزار، رسمی

و « سحری»ساباۀ نداشته است. این ایام ماارن با ماه رمضان بوده است و شاعر آه سحرگاهی را، 
کند و در پایان با شحنی پرگلایه از حضرت، خود ذکر می« افطاری»پوستۀ خّک شدۀ روی شب را 

 (.35)همان،  «شودخواهان نجات می
بقت گلایه و شکوایقه از وضعقت خویش در زندان است که  05بقت از بند مذکور، تعداد  12در 

 اند:ابقات مورد نظر زیبا و دشنّقن
 گووعەبد سەنا، ەنوەقتن هایه چه

 نگتهقرەبوغرا گیر، نردهوقم گهته
 نلاوهم عهێد نه بوغاو، کوند ههپاقه
 نو بیداریمهخلووقات عاجز شهمه
 سم قانوونن وه رهحبووسیم نییهمه

 نباڵاێ باڵام زێادهکوند ژه هام
 رخسووس داوهک، مهمانگ موباره

 ردسه هـفتوور، بار لێو، سحوور، ئا
 

 و ؤووم ئهکهو مهزاب، شهێن عهژه عه 
 نگوڵ وانا له، لاحهعوسرەتزوان ژه 

 خاوەنم ژه ئێش  بوغاو  بێ و دیدهشه
 ن...باریمه عوسرەتور بیداریم ژه جه

 ، ئختراێ ژه  نوونتازەێوەنرح ته
 نریش ئامادهنجیر چار، پهپام دو، زه

 یەومولمەحشەرن وه من بییه پەری
 رد...رینگام، ژه بهوس گیان، سهپووشاک، پو

 (31)همان،                                      
اۀ رسانم. حلچند مدتی است که این بندۀ ثناگو در کمال تحمل عذاب، شب را به روز می: »ترجمه

تگی خسبغرا )نوعی ابزار شکنجه( تنگ و عذاب آور است. زبانم به واسطۀ  طوق، گردن مرا فّرده و قره
 کند. پاهایم را با زاولانه ماقدرا به دشواری و شنگی ادا می« لا حول و لا قوه الا بالله»و درماندگی، وردِ 

اند و شب هنگام دیدگانم از دردو آزار بی خواب است. مردمان از اند و کندی را هم به آن افزودهکرده
م به خاطر شرایط دشواری است که اخوابییداری و بزندهاند. شببقداری شبانۀ من ملول و عاجز شده

بر من حاکم شده است. حبس و زندان من مطابق با هقچ عرف و قانونی نقست. این آزارها که در حق 
اند، از قد و شود، طرحی تازه و اختراعی جدید است. ک،ندی که پایم را در آن ماقد کردهمن اعمال می

اما چهار زنجقر برای بستنش مهقاست. ماه مبارک رمضان که  قوارۀ خودم بلندتر است. من دو پا دارم،
ماه  مخصوص خداوند است و از ارج و اعتباری ویژه برخوردار است، برای من به روز ققامت تبدیل شده 
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ام آه سرد، پوشاکم پوست عریان بدن، و ام شب خّک و زخمی، و سحریاست. در این ماه، افطاری

 (.38-32)همان،  «باشّم سنگ است

که  «نجیرێد، بوغاو، کوند و زهبوغرا ،قهرهوق، قهته» در ابقات ذکر شده، شاعر با کاربرد واژگان
اند، در انتاال احساس و شرایط سختِ خویش به مخاطب بهره برده است. هجملگی از ابزار شکنجه بود

نگ / زوان ژه بوغرا تهرهقه گیر،نردهوقم گهته) «گ»آرایی در واج همچنقن با استفاده از صنعت واج
حس و حال تنگی و گرفتاری خویش را به زیبایی به خواننده منتال ( نگوڵ وانا لهت لاحهعوسره
و پس از این ابقات و شکایت از ظلم و جور حاکم وقت، با شحن و کلامی پر گلایه، از حضرت ا کند.می
 ت:. نجات خویش است که ابقاتش خواندنی اس، خواهان )ع(علی

 داێ کلک موعجز نمات بام!یا شا، فه
 ن؟بدیل بییهر تهدوللات مهس یهده

 ن؟نهمهر زوور بازووت نهش مهبڵاته
 ن؟و زوور بازوێ عفریت بهوه کوو چی ئه

 قسیرط بێ تهنهن بهلی، بییهیا عه
 نردهش، من زنهار کهنجیرهزام زه

 رێبهن ژه قاپی خهدشوارتر نییه
 زابێ عهدارووم من قوهی نهنهه
 

 رگوشات بام!ێبهنگوشت خهرد ئهرگهسه 
 ن؟ت ژه زڵم زاڵمان نییهلاقهعه

 ن؟نهزڵووم سهزاڵم ڕاێ نجات، ژه مه
 ن؟رکهێبهتح باب خهنگوشت فهکوو ئه

 نجیروق، دو پا چار زهن دو تهردهێ گهیه
 نردهوق ها نه گهنجیر ها نه پا، تهزه
 ر!...وسهالغالب، یا ساقی کهغوث یا

 ئاب!مهتفرجنا عنی، یا نوسره
 (34)همان،                                   

گر، و دست و پنجۀ خقبر گّای تو شوم. دست خدایی شاها، فدای انگّت )یا قلم( معجزه: »ترجمه
که دیگر توجهی به ستم ستمکاران نداری؟  نعوذ بالله و دور از شما، آیا  ر تغققر ماهقت داده استتو مگ

اند؟ های نجات را بر مظلومان بستهبازویت زور و توانایی خود را از دست داده است که ظاشمان چنقن راه
چه شد آن زور بازو که عفریت را بدان بستی، یا آن انگّتان که در خقبر را بدان گّودی؟ ای علی، 

اند، و دو پا دارد و چهار زنجقر بر آن گناه را بنگر که یک گردن دارد و دو طوق بر آن افکندهۀ بیبند
اند، مرا به فغان آورده و تباهم ساخته است. زنجقر در پاهای من اند. زخمی که زنجقرها ایجاد کردهبسته

نجات دادن من که از گّودنِ و ای ساقی کوثر،  رس چقره و تواناو طوق در گردنم قرار دارد. ای فریاد
 «درِ خقبر دشوارتر نقست. دیگر توانایی تحمل عذاب و شکنجه را ندارم، ای پقروزمند، مرا نجات ده

 (.38-37)همان، 
در ابقات مورد نظر، شاعر ضمن استفاده از آرایۀ تلمقح )بستن عفریت و کندن دروازۀ خقبر توسط 

« ز»که واج  (نردهوق ها نه گهنجیر ها نه پا، تهن / زهردهش، من زنهار کهنجیرههزام ز) آرایی در بقت( و واج)ع(امام علی
 کند.کند، از آن حضرت تااضای یاری میصدای زنجقرِ اسارت و زندان را برای خواننده تداعی می
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 قاسیهای سخان ارکوازی با رنگ و بوی شکایات و گلایهرضاغلامتمامی اشعار و ابقاتی که شاعر، 
اند، حاصل روزان و شبانِ سختِ زندان واشی پّتکوه است که شاعر در آن گرفتار و طاقت وی سروده

را چارۀ کار  )ع(ای که مناجات با خدا و درخواست از درگاه حضرت علیبه گونه ؛را سر آورده است
ه نقز بته در این راکند،  اشمی جستجوپندارد و رهایی خویش را از بند ظاشمان، در تضرع و دعا و ندبه می

داند که با مبارزۀ فقزیکی و رو در رو، امکان موفاقت نخواهد داشت؛ شود. .وی به درستی میموفق می
خان حسن»گزیند که همانا مبارزۀ فرهنگی است. بدان سبب مبارزه با حاکم ظاشم را از نوعی دیگر بر می

شاعر را به اسارت درآورد، اما روح او را هرگز.  در این مبارزه بازندۀ واقعی است. او تنها توانست جسم 
را  اشارجیها قرار داد؛ خّونت و بیخان را به صلابۀ اشعارش کّقد؛ در معرض دید نسلشاعر حسن

: 0173، )سارایی «نمود و اشبته مجبورش کرد تا آخر زمان، بارِ این شکست و رسوایی را به دوش کّدباز
 :آمده استعا ابقات زیر صدق این مددر (. 31

 روهم خهرز کهن چ عهقتهن وهئینه چه
 کارمبوورپێشه، زاڵم ستهمن سه

 ت بشووره گونامحمهڕه ریاێوه ده
 ننگهقت تهێ وهلی! ئلحام پهمن، عه

 ێلت ڕازیمن، وه مهێلتهرکام مههه
 ر تونی، وه کی بنازم؟س ههدادڕه
 

 رسهن ئهردهزڵم زاڵمان لێم که 
 قار!ن، ساحب زوڵفهمهت پێم نهتاقه
 ن عامبووری چهت سهدارووم تاقهنه
 ننگهڕهکت شێر یهحمهو ڕهفام ئهشه

 رازیمرفهت، یا سهوت، یا ڕاحهیا مه
 غوڵام، گداێ تو، ئێحسانش لازم

 (052-050 :0131)سارایی،                 
کنند، و ظلم ظاشمان در من اثر کرده به من ستم میاینک چند مدتی است که ستمگران : »ترجمه

است. من صبور پقّه هستم و ظاشم ستمگر و بی ترحکم است. دیگر ای صاحب ذواشفاار، تاب و توانی 
برایم نمانده است. گناهان مرا به دریای رحمت خود بّوی و پاک کن. همانا دیگر طاقت آزارهای 

آزار چندین ساشه را ندارم(. ای علی! این همه اصرار و درخواست  ای بی سر و پا را ندارم. )یا تحملعده
متضرکعانه به خاطر رهایی یافتنم از این تنگنا و دشواری است و امقد دارم که رحمتِ آن شقرِ یکرنگ و 
بی ریا بر دردهایم مرهم گذارد و شفایم بخّد. این که من بر اثرِ آزار ستمکاران بمقرم یا مرا نجات 

فراز کنی، بسته به مقل توست. من به هر کدام از آن ها راضی و خرسند خواهم بود. تنها تو دهی و سرا
گدای توست و اشبته احسان و شطف در حقک او لازم « غلام»دادرس هستی. جز تو به چه کسی بنازم؟ 

 (.055  -054)همان،  «است

« هامای»و « امام علینگ: ڕهکیهشێر »  در ترکقب« استعاره»در ابقات ذکر شده، شاعر با استفاده از 

نامۀ از مناجات 21شاعر در بند افزاید. ر زیبایی بقانِ خویش میدر معنای نام شاعر و بنده( ب« )غوڵام» ر د
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برد و نجات خویش پناه می )ع(به ستوه آمده و به حضرت علی واشی، خانخویش، از ظلم و ستم حسن

 را از آن امام همام خواهان است: 

 رمانده کارمخت دهلی، من سهعهیا 
 م دارمێ کرهر، ئهم کهێل کرهمه

 نگ سالاررهههباز، سهس شهژه ده
 ننگمهقت تهتڵاپووش هانا، وه

 نس نییهریادڕهێر ژه تو یا شا، فهغه
 ریبهن ژه قاپی خهدشوارتر نییه

 س وه هانامد هانا، بڕههانا، سه
 

 ێ ئازارمدهنجیر مهوق زهرتهسه 
 ن، من چۆن شکارمخان بازهنسهحه

 لی هاوار!موه، یا عهبسانه
 ننگمهزهوهس وه هانا، شهبڕه
 نس نییهس  عڵاج نماێ کار کهکه

 ر!وسهالغالب، یا ساقی کهیا غوث
 وانامت تاب و تهن تاقهنهمهنه

 (024 -021)همان،                             
دهد. ای خداوند کرم، به سوی ام؛ طوق و حلاۀ زنجقر، آزارم میعلی، سخت درماندهیا : »ترجمه

خان چون باز شکاری است و من چون شکاری، طعمۀ او هستم. مرا احسان و کرم مقل کن؛ همانا حس
از دست شهباز که سرهنگ و سالار است، نجات بده. یا علی فریاد!  ای طلاپوش، در تنگنایی سخت 

ها گر کاردر این شب دیجورِ ستم، به فریادم رس.  شاها، کسی جز تو فریادرس خلق و چاره قرار دارم؛
های دیگران نقست. ای قطب توانا و چقرۀ عاشمِ امکان، و ای ساقی کوثر، نجات دادن من و دشواری

مانده ن تر نقست. فریاد و صد فریاد! به فریادم رس که دیگر تاب و طاقتمکه از کندن دروازۀ خقبر سخت
 (. 028 -027)همان،  «است

خان نسهحه) :خان به باز شکاری و خویّتن به صقدشاعر زندانی در ابقات ذکر شده، از تّبقه )حسن
(  ریبهخه ن ژه قاپیدشوارتر نییه: کندن دروازۀ خقبر به دست امام علی) همچنقن آرایۀ تلمقح( و ن، من چۆن شکارمبازه

 خواننده استفاده کرده است. برای انتاال مفاهقم به
بند بقست و دوم از دیوان ارکوازی نقز سرشار از گلایه و شکایت از ظلمی است که بر وی روا 

های مستبد در مّرق زمقن، بخصوص ایران، همواره مدار حکومت بر ارادۀ خدایگان»اند. داشته
حسرت، و اشک و آه که به بار های اندوه و گّته، درخت خودکامگی همقن خداسایگان چه شکوفهمی

های دشت این سرزمقن، چه لاشهنقاورده، و در زیر چکمۀ سنگقن همقن خداوندان زر و زور، در پهن
ۀ شاعر، گلایه از ناممناجاتبقت این بند از  02(. تمامی 01: 0175)ظفری،  «خونقن که ندمقده است!

تاقان است، تا او را از دست حاکم جبکار وضع موجود پقش آمده و درخواست یاری از درگاه مولای م
 رهایی بخّد: 

 ڵامانێ کهت، ئاێهقش زینهیا نه
 سامانم، زڵم بێن ژه بارهچییه

 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه 
 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه
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 س، نام باڵاێ نامانس باڵاێ دهیا ده
 ێ جومڵه ناکامانندهههیا کام ده

 دیرق، روێ خوم غهێ حهلیفهیا خه
 تر ژه کول، خاسان و عامانیا خاس

 س وه دامان؟ژه تو وه کی بووم دهێر غه
 

 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه
 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه

 رم وه ویرژه لوتف عامت، باوه
 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه
 د ئامان!نشاێ دین، ئامان سهههیا شه
 (074 -071: 0131) سارایی،                  

بخش آیات قرآنی، ای شاهنّاه دین، امان و صد امان! )به فریادم رس(. در حقک ای زینت: »ترجمه
قاعده اعمال شده است؛ ای شاهنّاه دین، امان و صد امان! )به فریادم رس(. های بسقار و بیمن ظلم

هاست، ای شاهنّاه دین، امان و صد امان! کسی که دستِ تو بالادست دیگران و نامِ تو برتر از نامای 
)به فریادم رس(.  ای کامروا کنندۀ جملگی ناکامان، ای شاهنّاه دین، امان و صد امان! )به فریادم 

تر از همۀ اصرس(. ای خلقفۀ بر حق در روز غدیر خم، از اشطاف عام و فراگقرت نصقب من کن. ای خ
خاصان و عامان، ای شاهنّاه دین، امان و صد امان! )به فریادم رس(. به غقر از تو دست به دامان چه 

شاعر با استفاده از  (.075)همان،  «کس شوم؟ ای شاهنّاه دین، امان و صد امان!  به فریادم رس

ها، عمق تضرع و در تمامی بقت« اماند ئنشاێ دین، ئامان سهههیا شه: »صنعت تکرار در به کارگقری مصراع
 دهد.  به خواننده نّان می )ع(درخواست خویش را از حضرت علی

شاعر، حضرت »آید. ، اظهار عجز و گلایه و گاه اعتراض نقز بقّتر به چّم میو در آخرین بند
اگر پقشِ کوه این همه »گوید: دهد و میرا با شحنی پر از یاس و اعتراض مورد خطاب قرار می )ع(علی

 (:085)همان، « گفت، اما پاسخی از تو به من نرسقدکردم، به من پاسخ میناشه و زاری می

 نڵامهکهتمخه
 نڕامهبهجه غوڵامی تو دی ته

 ر  خودا وه جسم زار، منبیدار هه
 ریاێ غوڵامسی وه فهڕهر تو نهئه 

 ێدوونه؟ێ ئی فرهکی بوو وه کاوه
 رم کهستهێ بهستهێ خهستهلوتفێ وه جه

 نردهسا وێهت مهنیمێ ژه زوڵمه
 نختشهێ وهی وادهدهر نجات مهئه
 ێاتم بڕیاسر بیدار بوو، حهگهئه
 

 نڵامهتم کهم، خهسهوه زاتت قه 
 نلامهوهم ڕاێ تهبوول ستهقه
 عدووم دژمنێد مهو قادر، من سهئه

 یامحاک ئهێ زهنهرمهغوڵام، ده
 بوونهنجیر زاڵم زهندێ نه زهچه

 رراوهبدت دهژه گیجاو هوون، عه
 نردهبهێ نهلی، وادههاوار، یا عه

 نختشهر، خواب سهستهزاڵم نه به
 دنامی غوڵامت زڕیاسنگ بهزه

 (081 - 084)همان،                             
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این پایان سخن است. خداوندا به ذاتت سوگند که این پایان سخن است. دیگر از غلام : »ترجمه

گزینم. خداوند بقدار است و از جسم زارم جویم و پذیرش ستم را از راه دوستی برمیتو بودن دوری می
و به اگر ت ام.به دست دشمن نابود شدهباخبر؛ او خداوند قادر و توانایی است و من صقدی هستم که 

تواند چون کاوه، که در دست ضحاک زمانه درمانده شده است، نرسی، چه کسی می "غلام"فریاد 
یاریگر و پّتقبان این فریدون ستمدیده باشد، که مدتهاست در زنجقر اسارتِ ظاشمان، زبون و درمانده 

ات را از گردابِ ح و در بند من شطف کنی و بندهدهم که به حالِ جسمِ  مجرواست؟ تو را سوگند می
خون بقرون آوری. هان، ای علی! اینک هنگام کار و نبرد است؛ نقمی از ظلمت شب سپری شده است. 

چه رسقده است. چنانقت و زمان نجات من فراظاشم در بستر به خوابی عمقق فرو رفته است و اکنون و
 (.031 -085)همان،  «تو نواخته خواهد شد« غلامِ»نگ بدنامی ام مناطع و زاز خواب بقدار شود، زندگی

تّن به فریدونیام  و  حاک ئهزه: خان به ضحاکحسن) وی در ابقات مورد نظر از صنعت تّبقه ئی  :خوی
ێ تهسلوتفێ وه جه: »، بهره برده است. همچنقن در مصراع«کاوۀ آهنگر»و نقز تلمقح به داستان  (ێدوونهفره
وم مفه« س»آرایی زیبایی را به کار گرفته است که واج ، واج«س»با تکرار واج « رم کهستهبهێ ستهخه

، «ڕیاسدنامی غوڵامت زنگ بهزه»کند و با به کارگقری کنایه در ترکقب خستگی را به خواننده منتال می

زیبایی را  ایجاد  کرده  ای شاعر  و  به  معنی  بنده(  فضخود :: غوڵامت) کنایه از رسوایی  و آرایۀ ایهام
 است.

 اشّککوای فلسفیبثک  -5-1
مور، های مادکر، ناپقدایی غایات ااز دستگاه آفرینش، گردش فلک، نابرابری»در این شکوایقه شاعر 

: 0184)سرامی،  «کندهای معمای وجود شکایت میناپایداری و پوچ انجامی پدیدارها و همۀ گنگی
خان رضالامغپذیرد. شاعر، ثقر میألسفی بقّتر از زندگی فردی و اجتماعی شاعر تاشّککوای ف(. بثک248

هایی از گلایه و شکایت فلسفی را به کار گرفته و به مواردی ارکوازی در دیوان شعری خویش، نمونه
 کند. وی در بقان ماایسۀ خویش با پقامبران اشهی و اوشقای بزرگ واز ناسازگاری چرخ و فلک اشاره می

 گوید:های روزگار همچون آنان سخن میدر جهت صبر و تحمل خویش در برابر ناملایمات و سختی

 نردهبووریش کهیووب سهر باچی ئهئه
 نردهر وێهیا نووح تووفانش ژه سه

 ردقام کهحزان مهێ ئهعقووب کوڵبهیا یه
 نبیاێ ئولولعزام بۆنوان ئهئه

 ق نوورڵوان خهت، ئهڵقهمن خاکی خه
 د جسم خاکی ویمم وه حهمنیش هه

 

 ن؛ردهموهتن ماهیخهیا یوونس نه به 
 نت ئاوردهو منواڵ تاقهن ساڵ وهچه

 ردمام کهبرش تهن ساڵ سهیا سابر چه
 حی و ئڵهام بۆنساحب کتاب، وه

 بوورت، نوورانی سهم تاقهخاکی که
 لیمزاب ئهن عهم کیشاگهفریه

 (82: 0131 )سارایی،                        
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اگر بگویی که ایوب در برابر مصائب صبر ورزید و یونس در شکم ماهی خمقده و رنجور : »ترجمه
شد، یا این که نوح واقعۀ طوفان را پسِ پّت نهاد و چند سال بدانگونه طاقت آورد و یعاوب در فراق 

احب م و صپقامبرانی اوشواشعز آنهایوسف، غمخانۀ کنعان را ماوای خود قرار داد، ]سخنی درست است[، اما 
تا  تفاوت از زمقن آنهاکتاب و وحی و اشهام بودند و شک نقست که مقان پقامبران با مردم و پقروان 

آسمان است. آنان سرشته از نور خداوندی بودند و من خاکی خلاتی بقش نقستم. خاک زاد، توانایی و 
های بسقاری را متحمل صبرِ نورسرشتان را ندارد. اشبته من هم به اندازه و در ماقاس خودم عذاب

 (.82 -85)همان،  «امشده
شاعر در این ابقات، با استفاده از تلمقح به داستان پقامبران )حضرت ایوب، یونس، نوح و یعاوب( 

ن ر چهیا ساب: »مفهوم صبر و شکقبایی خویش را در زندان، به مخاطب منتال کرده و همچنقن در مصراع
 آرایی را به کار گرفته است.اجصنعت و« ردمام کهبرش تهساڵ سه
در ابقات زیر با یاس و ناامقدی از بهبود اوضاع و احوال خویش، شب به گلایه و شکایت  رشاع

ر بووتهێ کهرواز / وێنهرد پهن کهور، ژه تهو تهمورغ  دڵ وه):  گّاید و با به کارگقری آرایۀ تّبقه تصویری مرکبمی
 گوید:می( نگاڵ بازژه چه

 روازرد پهن کهور، ژه تهو تهمورغ  دڵ وه
 نروازم نییهواناێ پهتاب و ته

 

 نگاڵ بازر ژه چهبووتهێ کهوێنه 
 نئفاقه و ئمێد نێازم نییه

 (33)همان،                                  
درت گریزد. دیگر قمیگونه که کبوتر از چنگال بازِ شکاری مرغ دل از تن پرواز کرد، همان: »ترجمه

 (.011)همان،  «پرواز و امقد به بهبود ندارم

 اشّککوای اجتماعیبثک  -5 -4
های اجتماعی هنگامی است که شاعر از وضعقت جامعه به ستوه آمده است و از نابرابری شکوایقۀ

اجتماعی، نادانی و فساد اخلاقی، مّکلات فرهنگی، فار اقتصادی و ناملایماتی از این دست شکایت 
 رد.قمع بّری را به باد انتااد بگدارد. گاهی ممکن است شاعر پا را فراتر بگذارد و وضعقت نامطلوب جوا

تازد و از خداوند دهد و بر آنان مینّناسی افراد دادِ سخن میخان ارکوازی، گاهی از حقرضاغلام
 کاران راهنمایی کند:خواهد که او را به راه درستبزرگ می

 بیت مێعراج نهب وه حورمهیا ڕه
 رڕاسان کهێ ڕاگههنمام وه ڕاێ ڕه
 

 یبهد سهدڕ، نه مهێه وه شاێ حه 
 رشناسان کهنهقنگ حهخڵاسم ژه چه

 (81)همان،                                  
را م ،خدایا، تو را به حقِ معراج پقامبر و آن شاه که افعی را در گهوارۀ کودکی از هم درید: »ترجمه
 (.82)همان،  «های حق ناشناس رهایی بخشهای درستکار راهنمایی کن و از دست انسانبه راه انسان
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اشبته در این دو بقت به زیبایی از صنایع ادبی )تلمقح: معراج پقامبر اسلام و کّتن اژدها توسط امام 

 نقز بهره برده است.( رڕاسان کهێ ڕاگههنمام وه ڕاێ ڕه)  «ؤ»واج آرایی درعلی در باور شقعقان( و همچنقن واج
ور اندیّی ندارد و از نوع انسان به طدرستکاری و درستدر دو بقت زیر، معتاد است که کسی مقل به 

 کلی قطع امقد کرده است:

 نێلشان وه خاسی نییهسان مهکه
 نردهتع ئمێدم ژه ئنسان کهقه
 

 نق ناسی نییهحقناسان نه فکر حه 
 نردهف سپهجهنشاێ نهههوێم وه شه

 (34  -31)همان،                               
ز شناسند و تمقافراد، تمایل و توجهی به انجام کارهای نقک ندارند و آنان که حق را می: »ترجمه

هنّاه ام و خود را به شاها قطع امقد کردهدهند، به فکر گزاردنِ رساشت و وظقفۀ خود نقستند. از انسانمی
 (.37)همان،  «امنجف سپرده

 ها به یکدیگر شکوه دارد و معتاد است که کسی بهانسانتوجهی ، با ناامقدی از بینقز در بقت زیر
این موضوع را زیباتر بقان « ک»فکر علاجِ درد دیگران نقست. در این بقت، شاعر با واج آرایی واج 

 کند:می

 نس نییهریادڕهێر ژه تو یا شا، فهغه
 

 نس نییهس عڵاج نماێ کار کهکه 
 (34ان، )هم                                 

م های مردها و رنجیگر دشواریا علی، کسی جز تو فریادرس نقست و کسی جز تو چاره: »ترجمه
 (.38)همان،  «باشدنمی

 اشّککوای عرفانیبثک  -5 -5
وی در نامۀ موشقراری و اشتقاق روح در فراق جانان است. نیاین نوع اشعار به طور کلی در بقان بی

ها قهاین شکوای»هاست. های این نوع سرودهترین نمونهترین و کاملاز عاشی آغاز مثنویِ معنوی، یکی
نماید، با این تفاوت که در اینجا شکایت نه از سر پرخاشگری که از از نظر محتوا بقّتر فقلسوفانه می

 (.243: 0184)سرامی،  «روی تسلقم و رضا در برابر قهر و شطف پروردگار است
ارکوازی، گاهی از سر احساس و برای تسکقن و تسلی روح نا آرام خویش، اشعار دشکش  رضاغلام

 شود:  و نغزی سروده است که چند بقتی از این نوع در اینجا آورده می
 نرگاێ تو ئڵتجامهداێم وه ده

 نبامهداحیت ورد شام و سهمه
 

 نجامهوف و ڕهوڵ خهئڵتجام ژه هه 
 نقامهمه ڵبم ژه لاێ تو قاێمقه

 (013، 0131 ) سارایی،                       
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آوری به سبب بقم و امقد من است. مدح و آورم و این پناهمن پقوسته به درگاه تو پناه می: »ترجمه
)همان،  «ستایش تو وردِ صبح و شام من است و دشم نسبت به شطف و بخّش تو امقدوار و مطمئن است

001.) 

به   (نقامهڵبم ژه لاێ تو قاێم مهقه)« ق»و واج آرایی در واج  ( باشام و سه: )از آرایۀ تضادشاعر در بقت دوم 
 زیبایی استفاده کرده است.

ر اشمحّبقند و از تنِ شرزان خویش در یومو همچنقن شاعر در ابقات زیر، روح خویش را هراسان می     

کیر، رس ، نهر، تهقهرزان ، بیم ، نار، سهر، لهحشهوف ، مهراسان ، خههه»دهد. وی با استفاده از واژگان ناشه سر می
 سازد:این ترس و هول و  هراس را به خوبی، به مخاطب منتال می« ر  و لاڵمونکه

 

 نرهحشهوف مهراسان خهڕووحم هه
 نرهکیر مونکهرس نهئوذن، ئوترووش نه ته

 

 نرهقهرزان ژه بیم نار سهن لهته 
 نرهکبهلاو ئهزوان، لاڵ ژه  زکر ئه
 (51)همان،                                    

روحم از ترس محّر هراسان  و تنم از بقم آتش دوزخ، شرزان است. گوشم از بقم نکقر و : »ترجمه
 (.58)همان،  «منکر کر، و زبانم از گفتن الله اکبر لال است

 

 گیرینتیجه -6

است که در قاشب مثنوی و در بقست و چهار « نامهمناجات»خان ارکوازی رضاغلاماثر اصلی و عمدۀ 
ر این بقّتر د، مااشۀ مورد نظر بدان پرداخته شدهکه در « اشّککویبثک»بند سروده شده است. موضوع 

یی هاد نقز نمونه( به صورت محدوریوییاڵ و خهباوههای وی )چه  در دیگر منظومهاثر نمایان است؛ گر
 شود. می موضوع یافت از این

علاوه بر بعد مذهبی و معنوی اشعار وی، بعد  -که نّان داده شد چنان-در دیوان این شاعر ک،رد 
گقرد خور توجه است. وی پس از آن که مورد غضب واشی پّتکوه قرار میستقزی او نقز درسقاسی و ظلم

نامه و همچنقن دیگر کند، در لابه لای اشعار زیبای مناجاتو دوران سختی را در زندان تجربه می
دهد. هایش با سرودن اشعار و ابقاتی با موضوع گلایه و شکوایقه، هنر شاعری خویش را نّان میسروده

 نّان از تسلط وی بر شعر ک،ردی با (شخصی، سقاسی، فلسفی، عرفانی)توجه به انواع شکوایقه 
ر بعد شخصی ابتدا از افعال و کردارِ به زعمِ خویش ناپسند و ناروا، شکوه موضوعات گوناگون دارد. وی د

کند. شکایت از بخت و اقبال یکی دیگر از نموده و از این وضعقت پقش آمده، احساس شرمساری می
است که بسقاری از ناملایمات زندگی خویش را حاصل بخت و  ردستانیموضوعات شعری این شاعر ک، 
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متعارف و ناجور آن نقز، دستمایۀ سرودن برخی پندارد. شکایت از روزگار و گردش نااقبال نامقمون می

 هایی از آنها تحلقل و بررسی شد.از اشعار و ابقاتی است که نمونه
ها را در قاب و قاشب سقاسی به خواننده عرضه این جستار نّان داد که شاعر بقّترین شکوایقه

و سقاستمداران زمانۀ خویش قرار گرفته و روزگاری سخت را در دارد؛ جایی که مورد ظلم حاکمان می
ر بعد ها و شکایات شاعر دزندان به سر آورده و از ظلم و ستم واشقانِ پّتکوه، به ستوه آمده است. گلایه

آورد و در این رهگذر احساس و عواطف ای را به درد میسقاسی و از جورِ واشی، دل هر انسان آزاده
سازد. شاعر، گاهی دستگاه آفرینش را نقز مورد خطاب قرار داده و خود همراه و همسو می خواننده را با

ت گقرد. وضعقانجامیِ پدیدارها را به باد انتااد و شکایت میها و پوچهای مادر و ناپایدارینابرابری
تا شاعر  ستها به سرنوشت یکدیگر، دلایل دیگری اهای اجتماعی و بی توجهی انسانجامعه، نابرابری

ایلامی، دادِ سخن داده و بخّی از اشعار خویش را به این موضوع اختصاص دهد. در پایان برای تسکقن 
و تسلی روح نا آرام خویش و ترس از روز جزا،  زمقنۀ شکوایقۀ عرفانی این شاعرِ عارف را به وجود 

 ازد. سگذاری را در این موضوع نقز فراهم میآورده و بستر گلایه و گلایه
 های زندان را با زبانی سادهیابقم که وی مسائل و گرفتاریهمچنقن با مطاشعۀ این پژوهش در می

کند و با توجه به این که بقّتر در پی بقان رنج و اندوه خود بوده، کمتر از صنایع و بی پقرایه بقان می
ح، کنایه، یعی چون: تّبقه، تلمقخان ارکوازی از صنارضاغلامکند. اشبته باید گفت که ادبی استفاده می

ر در کند. شاعر بقّتبرد، اما در کل به صنایع ادبی ساده اکتفا میواج آرایی و... در بقان خود سود می
و آرایش آن کمتر توجه دارد. از دلایل « رقص کلام»صدد بقان درد و تأثقر بر مخاطب است و به 

 ه موارد زیر اشاره کرد:توان بها، میتوفقق شاعر در بقان انواع گلایه
 های طاقت فرسا و قرون وسطایی در مورد  وی.ماجرای به زندان رفتن وی و شکنجه  -0
 اتفاقات ناگوار زندگی شاعر از جمله: مرگ ناگهانی فرزندش.  -2
 وضع سقاسی و اجتماعی جامعۀ آن روز. -1
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